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ســال 1394 خورشــیدی یا 2015 میلادی بود که جنگ یمن آغاز شد. یک 
طرف این جنگ مردمی هستند که دنبال قلمرو گستری و کشور گشایی نبودند، 
بلکه ایســتادند تا اســتقلال خود را حفظ کنند و طرف دیگر جنگ، نه فقط یک 
کشور –عربستان- و نه فقط یک ائتلاف منطقه‌ای -کشورهای عربی منطقه- بلکه 
یک ائتلاف گســترده بین‌المللی اســت. این جنگ، توأمان کشتارگاه مردم یمن و 
بازار پر ســودِ سوداگران اسلحه است. جنگ یمن، افزون بر جنبه‌های سیاسی‌اش، 
در واقع بازاری اســت برای آمریکا، اروپا و سوداگران اسلحه‌شان تا سلاح‌های خود 
را به بن‌سلمانِ سودازده و شرکایش بفروشند و کارآمدیِ تسلیحات‌شان را در یک 
نبردگاه واقعی بیازمایند. اما در پس این بازار و آزمایشــگاه انسانی، کشوری است 
که ویران می‌شود و انسان‌های بی‌شمار و بی‌گناهی‌اند که کشته می‌شوند. در ادامه 
این مقاله بخشی از تصویر وحشتناک این جنگ ترسیم می‌شود، همچنین در مورد 
نیروهای درگیر در جنگ ســخن خواهد آمد و پس از آن از گستردگی بازاری که 

آمریکا و اروپا به راه انداخته، بحث خواهد شد.
شــاید یادآوری این نکته به جا باشــد که این مقاله تنها به یک روی ماجرا 
می‌پردازد، روی سیاه. این ماجرا روی دیگری هم دارد و آن حکایت مردمی است 
که تصمیم گرفتند با دست خالی بایستند تا استقلال خود را حفظ کنند و حاضر 
شــدند برای آن هزینه‌اش را، هر چه که هســت، بپردازند. مطالعه این رویِ ماجرا 
مجال دیگری می‌طلبد و این مقاله کوتاه را یارای پرداختن به آن نیست. پس وقتی 
در این نوشــته از فاجعه، بحران، جنایت و واژگان و اصطلاحاتی چون این صحبت 

می‌کنیم در واقع تنها نظر به یک روی ماجرا داریم، نه روی دیگر. 
گوشه‌ای از تلفات جانی 

یونیســف در گزارشــی جنگ یمن را »بزرگ‌ترین بحران بشــری جهان« و 
یمــن را »جهنــم کودکان« خواند –البته توضیح نداد که چه کســانی این جهنم 
را ســاخته‌اند– و گفت از 24 میلیون جمعیت یمن، 80 درصد به شــدت نیازمند 
کمک‌های بشردوستانه‌اند که از این جمعیتِ نیازمند، 12 میلیون کودک‌اند. 360 
هزار کودک زیرِ پنج سال از سوء‌تغذیه حاد رنج می‌برند و نیاز به درمان دارند. این 
شکنجه و کشتار تدریجی کودکان تمام ماجرا نیست، تنها طبق یک آمار که پروژه 
ACLED اعلام کرد، حدود 10 هزار نفر فقط در چند ماه گذشــته از ســال 2019 
در یمن کشــته شــده‌اند و از سال 2016 تا کنون بیش از 70 هزار نفر قربانی این 
جنگ نابرابر شده‌اند.واشنگتن‌پست در گزارشی تعداد غیرنظامیان کشته و زخمی 
شده را 17 هزار و 729 نفر خواند که از این تعداد 3046 تن زن و کودک بودند.

در زیر، به تعدادی از حملات ائتلاف به مناطق غیرنظامی، فهرســت‌وار،‌ اشاره 
خواهد شد که به‌طور مشخص با بمب‌های آمریکایی صورت گرفته است، تا آغازی 
باشد برای بررسیِ رد پای آمریکا در به پا شدن این دریای خون: )البته اینجا‌ اشاره 
فقط به بمب‌های آمریکایی است، چرا که در کشتار مردم یمن بیشترین استفاده را 

داشته‌اند. در بخش‌های بعد به تسلیحات اروپایی نیز‌ اشاره خواهد شد(

آوریل 2015- حمله به مناطق مسکونی- GBU-12 ساخت آمریکا،
می 2015- حمله به یک مدرسه- MK-83 ساخت آمریکا، 

آگوست 2015- حمله به یک منطقه روستایی- 58A/B-CBU ساخت آمریکا،
آگوست 2015- حمله به مناطق مسکونی- بمبی با شماره سیج ساخت آمریکا،
سپتامبر 2015- حمله به مناطق مسکونی- بمبی با شماره سیج ساخت آمریکا،

ژانویه 2016- حمله به یک کارخانه- MK-83 ساخت آمریکا،
فوریه 2016- حمله به یک روستا- 52B/B-CBU ساخت آمریکا،

ســپتامبر 2016- حمله به یک وسیله نقلیه یک خانواده- GBU-12 ساخت 
آمریکا،

سپتامبر 2016- حمله به یک آپارتمان- MK-82 ساخت آمریکا، 
اکتبر 2016- حمله به یک قایق ماهیگیری- BLU-108 ساخت آمریکا،

آوریل 2018- حمله به یک مراسم عروسی- GBU-12 ساخت آمریکا و... 
این تنها تعدادی از حملات مســتقیم به غیرنظامیان اســت که در ضمن 
تحقیقات ســازمان‌های نزدیک به خود آمریکا روشــن شــده‌ که با سلاح‌های 
آمریکایی صورت گرفته است و این تحقیقات میدانی تنها بخش کوچکی از میدانِ 
جنگ یمن را در بر می‌گیرد. همچنین این فهرست شامل حملاتی می‌شود که 
بقایای بمب آن به دست آمده و قابل شناسایی و انتساب بوده است، نه تمامی 
حمله‌ها؛ و نیز این آمار شــامل سلاح‌های اروپایی، که برای کشتار مردم یمن 

به کار می‌روند، نیست. 
در پایان این بخش‌ اشــاره به چند نکته ضــروری می‌نماید: نکته اول، آمارها 
هیچ کدام آینه تمام‌نمایِ رنج‌هایی نیست که مردم با جانشان می‌آزمایند و تجربه 
می‌کنند؛ زیرا اصلًا نمی‌توان دردها و مســائل انسانی را با زبان آمار و ریاضی بیان 
کرد. نکتۀ دوم، گویا بسامد بالای استفاده از اصطلاحاتی چون »بزرگ‌ترین بحران 
بشری«، »فاجعه انسانی«، »تعداد زیاد کشته‌شدگان« و... این‌ اصطلاحات را از معنای 
واقعی خود تهی کرده و شنیدنشان را برای گوش‌ها ساده کرده است، انگار که این 
اصطلاحات دیگر نمی‌توانند سوزی در جان‌ها ایجاد کنند. نکته آخر اینکه، ما هر 
چه کوشش کنیم تا به درکی از این رنج‌ها برسیم باز ناممکن است، چرا که ما به 
هر حال، از یک »فاصله امن« به این فجایع انسانی نگاه می‌کنیم و حقیقتاً با آنها 

که این رنج‌ها بخشی از زندگی روزمر‌ه‌شان است هم‌غصه نخواهیم بود.
نیروهای درگیر 

چند ماه پیش بود که تارنمای خبری-تحلیلی هاآرتص رژیم صهیونیســتی از 
موضوعی گزارش داد که می‌تواند تا حدی گستردگی نیروهای درگیر در جنگ یمن 
را توضیح دهد. این تارنما خبر داد که »امارات« نیروهایی از »کلمبیا« و »نپال« را 
برای شرکت در جنگ یمن استخدام می‌کند و برای آموزش به »اسرائیل« می‌فرستد. 
»اســرائیل« که مسئولیت آموزش این نیروها را بر عهده ‌دارد، آن‎ها را در پایگاهی 
در صحرای نقب در جنوب اسرائیل آموزش می‌دهد. پیش‌ از آن نیز درباره نیروها و 

کبیر یا صغیر ؟
انگلیســی‌ها علاقه عجیبــی دارند تــا همچنان از 
عبارت»بریتانیای کبیر« استفاده کنند، اما انگلیس امروز 
با بریتانیای کبیر قرن19 تفاوت‌های فاحشی دارد. پادشاهي 
بريتانياي كبير كه بنيان آن از قرن‌هاي 16و 17 ميلادي 
گذاشته شده و تا قرن بيستم ادامه داشته، در دوران طلايي 
خود بزرگ‌ترين امپرطوري تاريخ بوده اســت. مســاحت 
نواحي مستعمره تحت حكومت بريتانيا در سال 1922 به 
بيش از 33ميليون يكلومتر مربع و جمعيت امپراتوري نيز 
به بيش از 450ميليون نفر مي رسيده است. بدين‌ترتيب، 
امپراطوري انگلســتان بر بيش از كي چهارم خشكي‌هاي 
كره زمين و كي چهارم جمعيت جهان در آن دوران تسلط 
داشت. وسعت این امپراتوری به حدی بود که گفته می‌شد 

»آفتاب در بریتانیا غروب نمی‌کند«.
اما، تســلط مطلق اقتصادي و نظامي انگليس، در پی 
رشد قدرت‌هاي منطقه اي در اروپا مانند آلمان و قدرت‌هاي 
فرامنطقه اي مانند آمركيا، به چالش كشيده شد. وقوع دو 
جنــگ جهاني اول و دوم بيشــترين صدمات را بر پكيره 
استعمار انگليس وارد كرده و این کشور به خاطر دو جنگ 
مذکور بار مالي فوق‌العاده ســنگيني را متحمل شده بود. 
هزينه‌هاي گزاف جنگ باعث شــد كه لندن كنترل خود 
بر بيشــتر مستعمرات را از دست بدهد. به فاصله دو سال 
پس از پايان جنگ دوم جهاني اين كشور مجبور شد كه 
به مهم‌ترين مســتعمره خود، يعني هندوستان، استقلال 
بدهد. همراه با هندوستان، بسياري از مستعمرات در آفريقا، 
حوزه كارائيب و اقيانوســيه، خليج فارس و خاورميانه نيز 
اعلام استقلال كرده‌اند كه آخرين مورد آن، بازگشت هنگ 
كنگ به چين در سال 1997 بوده است. 53مستعمره از 
مستعمرات سابق امپراطوري پس از استقلال به عضويت 
اتحاديه كشورهاي هم سود انگليس درآمدند. عضويت در 

غروب آفتاب در امپراطوری ملکه 
انگلیس در محاصره بحران‌ها

‌ اشاره
اگر جایگاه کشورها را در نظام بین‌الملل سهم آنها از انباشت قدرت در ابعاد مختلف 
آن تعیین می‌کند باید پذیرفت که انگلیس امروز هیچ تناسبی با »بریتانیای کبیر« قرن 
19 ندارد و لندن که زمانی تنها با یک‌‌ اشاره سفیر خود، وزیر و نخست‌وزیر در کشورهای 
مختلف را جابه‌جا می‌کرد، در شرایط کنونی به دلیل بحران‌های سیاسی و اقتصادی و ضعف 
شدید نظامی، قادر به نقش‌آفرینی گذشته خود نیست و یکی از دلایل اصلی نقش دست 
پایین این جزیره در تحولات اخیر منطقه خلیج ‌فارس، همین افول همه‌جانبه قدرت آن 
است که دولتمران انگلیسی حاضر به پذیرش آن نیستند. گزارش حاضر، مروری کوتاه 

بر بحران‌هایی دارد که انگلیس را احاطه کرده است. 
سید محمد امین آبادی

اين ارگان به منزله اتحاد سياسي با انگليس تلقي نمي شود. 
در 16كشور عضو اين اتحاديه اليزابت دوم ملكه انگليس 
رياست تشريفاتي دولت را برعهده‌دارد. 14سرزمين هنوز 
مستقيما تحت حاكميت دولت انگليس هستند كه به آنها 
»سرزمين‌هاي فرا دريايي بريتانيا« گفته مي‌شود كه شايد 
مهم‌ترين اين سرزمين‌ها را بتوان »جزايرمالويناس« ناميد 
كــه دولت انگليس آنها را »فالكلند« می‌خواند. اين جزاير 
به لحاظ تاريخي جزو خاك آرژانتين محسوب مي‌شوند و 
بيش از 14هزار يكلومتر با سرزمين انگليس فاصله دارد. 
قلمرو فعلي انگلیس از 33 ميليون يكلومتر مربع درسال 
1922 بــه 244 هزار و 820 يكلومتر مربع درحال حاضر 

تقليل پيدا كرده است. 
در محاصره بحران‌ها

بايد از دولتمردان انگليس پرســيده شود، سرزمين 
فعلي انگليس چه تناســبي با قلمرو اين كشــور در قرن 
18 و 19دارد كــه همچنان اصرار دارند از صفت »كبير« 
براي آن اســتفاده كنند؟ مگر نه این اســت که »جایگاه 
هر کشــور در سیاست بین‌الملل، مبتنی بر سهمی ‌است 
که این کشــور از قــدرت دارد؟« با توجه به این واقعیت، 
انگلیســی‌ها همچنان اصرار دارند که بازیگر ممتاز نظام 
بین‌المللی هستند. انگلیس در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی 
و نظامی‌و همچنین، به دلیل مســائل ناشی از برگزیت، با 
بحران‌های جدی مواجه است. از جمله دلایل اصلی دست 
پایین ‌بودن دولت انگلیس در تقابل با جمهوری اسلامی‌در 
ماجرای توقیف نفتکش انگلیسی در تنگه هرمز، همین جابه 
جایی قدرت‌ها در نظام بین‌الملل کنونی، ضعف و وضعیت 

به شدت بی‌ثبات سیاسی دولت انگلیس است. 
بحران سیاسی داخلی 

مردم انگلیس )انگلیس، ایرلند شمالی، اسکاتلند و ولز( 
سوم تیر ماه سال ۱۳۹۵ در یک همه‌پرسی به خروج این 
کشــور از اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. قرار بود فرآیند 
خروج تا پیش از ابتدای امسال تکمیل شود، اما ناکامی‌لندن 
و بروکســل در توافق در مورد وضعیت رابطه سیاســی و 
اقتصادی پس از اجرای برگزیت، به تعویق در این فرآیند 
منجر شد. براساس ضوابط اتحادیه اروپا، انگلیس باید پس 
از پایان مهلت دو ســاله به منظور خروج از اتحادیه اروپا، 

در نهــم فروردین ماه 98 اتحادیه اروپا را‌ترک می‌کرد اما 
به علت دســت نیافتن به توافق مورد قبول اکثریت، این 
زمــان تا نهم آبان 98 به مدت 6 ماه به تعویق افتاد. علت 
تعویق زمان خروج از اتحادیه اروپا، مخالفت پارلمان این 
کشــور با توافق موجود درباره برگزیت بود.‌ ترزا می،  در 
ســال جاری میلادی، ســه بار این توافق را در مجلس به 
رای گذاشت که هر سه بار رد شد. عدم توافق نمایندگان 
پارلمان درخصوص برگزیت به استعفای »ترزا می« منجر 
شد که دو سال برای جلب حمایت نمایندگان برای توافق 
درخصوص برگزیت صرف کرده بود. شکاف گسترده در بین 
احزاب انگلیس از یک ســو و شکاف در بین خود اعضای 
حزب محافظه‌کار نیز باعث شده کارشناسان به این نتیجه 
برسند حتی در صورت انتخاب نخست‌وزیر جدید نیز سایه 
بحران سیاسی همچنان بر سر این کشور ادامه خواهد یافت 
و دولت جدید نیز قادر نخواهد بود بر بحران برگزیت فائق 
آید. »دیوید گوک« وزیر دادگســتری انگلیس در کنار دو 
وزیر دیگر یعنی »فیلیپ‌هاموند« و »روری استوارت« هفته 
گذشته اعلام کردند که در صورتیکه »بوریس جانسون« 
به‌عنوان رهبر حزب محافظه‌کار برگزیده شــود، از دولت 
کناره‌گیری خواهند کرد. ظاهــرا چند وزیر دیگر کابینه 
نیز تهدید مشابهی را مطرح کرده‌اند.» بوریس جانسون« 
تأکید کرده است که اگر به‌عنوان نخست‌وزیر برگزیده شود، 
انگلیس 31 اکتبر )9 آبان ماه( بدون توافق از اتحادیه اروپا 
خارج خواهد شد. اما وزرایی که تهدید به استعفا کرده‌اند 
می‌گویند خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا، یک حقارت 
ملی است. حزب محافظه‌کار خواستار »خروج سخت« از 
اتحادیه اروپاســت. منظور از این عبارت، قطع کردن همه 
ارتباطات با اتحادیه و تأمین حداکثر استقلال انگلیس است. 
اما اکثریت نمایندگان پارلمان و به‌ویژه حزب کارگر با این 
مدل خروج موافق نیستند. بنابراین، شاید‌ ترزا می‌آخرین 
قربانی نباشد که به خاطر برگزیت مجبور به کناره‌گیری 
از قدرت شده و احتمال دارد جانشینش هم به سرنوشت 

او دچار شود.
بحران در روابط با اروپا

برگزیت تبدیل به چالــش بزرگی در روابط انگلیس 
با اتحادیه اروپا شــده اســت. اتحادیه اروپا صراحتا اعلام 
کرده است که مذاکره جدیدی با انگلیس بر سر برگزیت 
انجام نخواهد شــد. از سوی دیگر سیاستمداران دو حزب 
محافظه‌کار و کارگر در حال حاضر ابراز نگرانی‌ کرده‌اند که 
با توجه به فقدان پیشرفت در رفع اختلافات میان انگلیس 
و اتحادیه اروپا، احتمالاً برگزیت بدون توافق صورت بگیرد. 
اختلافات میان لندن و بروکســل بر سر شروط برگزیت 
آن‌قــدر زیاد بوده که به راحتــی می‌توان گفت مذاکرات 
برگزیت تاکنون بی‌حاصل بوده و خود‌ ترزا می‌اعتراف کرد 
که مذاکرات با اتحادیه اروپا به بن بســت رسیده و علت 
استعفای می‌نیز این بود که نتوانست پلی بین دولت پارلمان 
و خواســته‌های بروکسل در زمینه برگزیت برقرار کند. از 
جمله اختلافات داخلی، اعتراض اسکاتلند و ایرلند شمالی 
به روند مذاکرات لندن و بروکسل و عدم اختیار این دو اقلیم 
برای مذاکره با بروکسل است. بروکسل معتقد است انگلیس 
می‌تواند این حق را به‌صورت یکجانبه داشته باشد تا اتحادیه 
گمرکــی اتحادیه اروپا را پس از برگزیت‌ترک کند. با این 

حال، ایرلند شمالی در اتحادیه گمرکی اروپا باقی خواهد 
ماند .لندن تاکید دارد انگلیس به‌صورت یکپارچه و متحد 
با بروکسل مذاکره می‌کند اما از آنجایی‌که رای اسکاتلند 
و ایرلند شمالی به‌طور جداگانه به ماندن در اتحادیه اروپا 
بود، وزیر اول اسکاتلند و ایرلند شمالی بارها لندن را تهدید 
کرده‌اند که ممکن است برای استقلال از لندن همه‌پرسی 
برگزار کنند. لندن قصد دارد اتحادیه گمرکی اروپا را‌ترک 
کند تا بتواند روابط تجاری تازه با کشورهای خارج از این 
اتحادیه داشته باشــد. ماندن در این اتحادیه گمرکی به 
معنــای پایبندی انگلیس به قواعد اتحادیه و عدم توانایی 
برای توافق تجاری با دیگر کشــورها خواهد بود... به نظر 
نمي‌رسد كه حتي تغيير نخست‌وزير در انگلیس باعث شود 
تا روكيرد اروپا در سخت‌گيري براي توافق خروج انگلیس از 
اتحاديه تغيير چنداني داشته‌ باشد. هدف اصلي اروپايي‌ها 
از سخت‌گيري در مذاكرات اين بود كه تصور ميك‌نند اگر 
در توافقِ خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، امتيازات زيادي 
دراختيار انگلیس قرار دهند، ســابقه حقوقي و بدعتي در 
اين اتحاديه ايجاد مي‌شود كه ممكن است انگيزه و تمايل 
را در ميان ديگر دولت‌هاي اروپايي براي خروج از اتحاديه 
افزايش دهد. الان هم به نظر مي‌رسد كه بروكسل همچنان 
بر موضع خودش باقي بماند.بوریس جانسون در اظهاراتی 
گفته است تا زمانی که اتحادیه اروپا حاضر به انعقاد توافق 
بهتری درخصوص برگزیت با انگلیس نباشد، پرداخت 39 
میلیارد پوند بابت خروج از این اتحادیه را به حالت تعلیق 
درخواهد آورد. به گفته کارشناسان با نخست‌وزیری بوریس 
جانســون یک برگزیت بدون توافق وجود خواهد داشت و 
خود این مسئله نیز به تنش‌های بیشتر بین اروپا و انگلیس 

دامن خواهد زد .
خطر تجزیه

دو اقلیم ایرلند شــمالی و اسکاتلند مخالف برگزیت 
هستند و در صورت خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه 
اروپا و مشــخص نشدن وضعیت اقتصادی این دو منطقه 
ممکن است تمایلات استقلال‌طلبانه این دو منطقه بار دیگر 
غلیان کند. اخیرا وزیر امور اسکاتلند در واکنش به سخنان 
»بوریس جانسون« درباره خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا 
هشدار داده که» این رویکرد به تحریک جناح‌های راست 
افراطی و تجزیه انگلیس منجر خواهد شد«. به گفته وی 
»خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا نه تنها به اقتصاد آسیب 
می‌زند بلکه منجر به تحریک جناح‌های ملی‌گرا می‌شود 
که ادعا می‌کنند انگلیس حسی به اسکاتلند ندارد. بنابراین 
نخست‌وزیر جدید با مشکلات قابل توجهی روبه رو است 
و باید اتحاد انگلیس در اولویت کارهای خود قرار گیرد«. 
»نیکلا استرجن« سر وزیر اسکاتلند نیز پیشتر با‌‌ اشاره به 
بحران برگزیت تصریح کرده بود که» این مسئله به گرایش 
بیشتر مردم اسکاتلند به جدایی از دولت لندن منجر شده 
است«. او وعده داده است تا پیش از سال ۲۰۲۱ همه‌پرسی 
جدایی اســکاتلند از انگلیس را برگزار کند. »استرجن« و 
سایر حامیان برگزاری همه‌پرسی مجدد در مورد حق تعیین 
سرنوشت اسکاتلند معتقدند که رأی انگلیسی‌ها به خروج 

از اتحادیه اروپا، اوضاع را تغییر داده است.
حــزب »پلیدکیمر« ولز هم با الهام گیری از تحولات 
اســکاتلند، خواستار جدایی این منطقه از انگلیس شده و 

چندی پیش برای اولین بــار هواداران خود را به خیابان 
کشــید. در جریان این حرکت اعتراضــی، هزاران نفر از 
اهالی »کاردیف« با حضور در خیابان‌های این شــهر و در 
تجمعی که در تاریخ این منطقه بی‌سابقه بوده، »استقلال از 
انگلیس« را خواستار شدند. نظرسنجی‌ها هم نشان می‌دهد 
که بیش از نیمی‌از اسکاتلندی‌ها چنانچه بوریس جانسون 
نخست‌وزیر در یک همه‌پرسی استقلال از استقلال اسکاتلند 

حمایت خواهند کرد.
وضعیت بحرانی اقتصاد

وضعیت اقتصادی انگلیس هم طی ســال‌های اخیر 
و به خصوص بعــد از رفراندوم برگزیت در 2016 تعریف 
چندانی ندارد .مؤسســه رتبه بنــدی »اس‌اند پی« اعلام 
کــرده» اقتصاد انگلیس از زمان رأی به‌ترک اتحادیه اروپا 
در هر فصل 6/6 میلیارد پوند خســارت‌دیده است به‌طور 
میانگین رشد اقتصادی انگلیس در هر فصل از زمان رأی 
به‌تــرک اتحادیه اروپا 0/7 درصد کاهش یافته اســت.« 
براســاس گزارش این موسســه » بلافاصلــه پس از رأی 
بــه برگزیت، ارزش پوند حــدود ۱۸ درصد کاهش یافت 
و همین مســئله به تنهایی برای اثبــات پیامدهای زیان 
بار برگزیت بر روی اقتصاد انگلیس کافی اســت. نگرانی 
ناشی از برگزیت بلافاصله بر روی تورم تأثیر گذاشت و به 
مسائل اقتصادی کشیده شد. با گران‌تر شدن واردات، نرخ 
تــورم از این هم فراتر خواهد رفت و پس‌انداز خانوارها را 
کاهش خواهد داد«. پیش‌تر »بانک گلدمن ســاکس« نیز 
در گزارشی زیان برگزیت بر اقتصاد انگلیس را حدود 7/8 
میلیارد پوند در هر فصل برآورد کرده بود.»گلدمن ساکس« 
در گزارشی با‌‌ اشــاره به بن بست ایجاد شده در انگلیس 
بر سر مسئله برگزیت و بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران نوشته 
اســت » از زمان رأی به‌ترک اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ 
، اقتصاد انگلیس به‌طور متوسط در هر هفته ۶۰۰ میلیون 
پوند خسارت‌دیده است«. بعد از رفراندوم روزنامه تلگراف 
نیز گزارش داد که روســای بانک‌های بزرگ آمریکایی به 
دولت انگلیس هشدار داده‌اند که ممکن است منابع مالی 
خود را از بانک‌هالی لندن بیرون بکشند شرکت‌های مالی 
انگلیس نیز اعلام کرده‌اند که در صورت خروج این کشور 
از اتحادیــه اروپا، ســالانه 40 میلیارد پوند و نیز 70 هزار 

شغل از دست خواهد رفت.بر اساس این گزارش بانک‌ها و 
موسسات مالی انگلیس علاقه‌ای به جدایی از اتحادیه اروپا 
ندارند. چــرا که در صورت جدایی از اتحادیه اروپا، دولت 
ســالانه فقط 10 میلیارد پوند، کم‌تر مالیات از درآمدهای 
بانکی خواهد گرفت. به نوشته روزنامه ایندیپندنت، مدیران 
بانک‌ها و موسسات مالی تهدید کرده‌اند در صورتی که پس 
از جدایی از اتحادیه اروپا، به آنها تضمین داده نشود تا از 
درون انگلیس بتوانند به مشــتریان اروپایی خدمت ارائه 
دهند، دفاترشــان را از انگلیس خــارج خواهند کرد.  در 
همین رابطه پایگاه اینترنتی روزنامه انگلیسی »گاردین« 
نیز گزارشی منتشر و اعلام کرده، »اوضاع اقتصادی انگلیس 
بحرانی است«. براساس این گزارش، ارزیابی نگران‌کننده 
ســامت اقتصادی انگلیس که اخیرا انجام شــده، نشان 
می‌دهد، انگلیس با بیشترین خطر بروز رکود اقتصادی از 
ســال ۲۰۰۷ )۱۳۸۶( دست به‌گریبان است، از این رو به 
منظــور مقابله با رکود بعدی به برنامه‌های فوری نیازمند 
است. این گزارش می‌افزاید: »در تحقیق اندیشکده بنیاد 
راه‌حل تصریح شده است، به منظور کاستن از پیامد‌های 
این رکود تمهیداتی باید اندیشــیده شــود. براساس این 
گزارش، هم‌تردید‌های ناشــی از اجرایی شدن برگزیت و 
هم کاهش رشد اقتصاد جهانی، هر دو به افزایش بی‌سابقه 
خطر بروز رکود اقتصادی در انگلیس منجر شده‌اند«. این 
موسسه تحقیقاتی نسبت به تاثیرات منفی رکود و بحران 
اقتصادی بر سطح اســتانداردهای زندگی مردم انگلیس 
هم این‌طور هشــدار داده: »5 رکود اقتصادی قبلی شوک 
شدیدی را به خانوارهای انگلیسی وارد کرده و موجب شده 
است تا به هر خانوار بیش از 2500 پوند زیان و ضرر وارد 
شود. رکودهای اقتصادی متوالی موجب بیکار شدن بیش 
از یک میلیون نفر در این کشور شده است.« موسسه ملی 
تحقیقات اقتصادی و اجتماعی انگلیس نیز در گزارشی اعلام 
کرده بود انگلیس در آســتانه رکود اقتصادی از نظر فنی 
قرار دارد«. رکود اقتصادی از نظر فنی زمانی اتفاق می‌افتد 
که اقتصاد یک کشور برای دو فصل متوالی با کاهش رشد 
رو‌به‌رو شود. اداره مسئولیت‌های بودجه انگلیس نیز اعلام 
کرده در صورت خروج بدون توافق این کشــور از اتحادیه 
اروپا، لندن در سال ۲۰۲۰ با رکود اقتصادی مواجه خواهد 
شد. بنا بر گزارش روزنامه تایمز، این اداره به تازگی تاثیر 
برگزیت بدون توافق بر اقتصاد انگلیس را در پنج سال آینده 
بررسی و پیش‌بینی کرده است در سال ۲۰۲۰ اقتصاد این 
کشور دچار رکود می‌شود. »گرگ کلارک«، وزیر کسب و 
کار انگلیس نیز گفته در صورتیکه جانشین‌ ترزا می‌ برگزیت 
را بدون توافق اجرا کند این کشــور »هزاران شغل« را از 
دست خواهد داد. او با‌‌ اشاره به اینکه کاهش رقابت در نتیجه 
تضعیف تجارت ناگزیر منجر به کاهش شــغل خواهد شد 
هشدار داده» کاهش شغل تقریبا تمامی‌بخش‌های اقتصاد 

را متأثر خواهد کرد«.

ضعف نظامی‌شدید
در قرن 19 و اوایل قرن بیستم نیروی دریایی سلطنتی 
انگلیس حرف اول را در پهنه دریایی جهان می‌زد اما حالا 
دیگر خبری از آن شــکوه گذشته نیست.جرمی‌هانت در 
یادداشــتی در روزنامه دیلی تلگراف با‌‌ اشاره به تنش‌های 
اخیر در خلیج ‌فارس نوشــته: » نیروی دریایی سلطنتی 
بیش از حد ضعیف شده است و ما نیازمند افزایش تعداد 
کشــتی‌های جنگی خود هســتیم.اگر نخست‌وزیر شوم 
ناوهــای جنگی و ناوهای هواپیمابر بیشــتری به ناوگان 
دریایی انگلیس اضافه خواهم کرد، چرا که تقویت قدرت 
ســخت مطمئن‌ترین راه برای حفــظ احترام انگلیس در 
خارج از مرزهای این کشور است.«! براساس گزارش‌ها توان 
نظامی‌انگلیس در حال حاضر در پایین‌ترین سطح خود- از 
زمــان جنگ بوئر بین ســال‌های 1900 تا 1902-  قرار 
دارد و نیروی دریایی این کشــور حتی کشتی‌های کافی 
برای انجام ابتدایی‌ترین وظایف امنیتی خود ندارد. هزینه 
تسلیحات هسته‌ای زیردریایی‌ها به ندرت برای عموم منتشر 
می‌شود، دلیلش این است که تخمین زده می‌شود هزینه 
زیردریایی‌های جدید 31 میلیارد پوند خواهد شد که البته 
تا حدود زیادی تخمین رو به پایینی است. اداره حسابرسی 
ملی در ژانویه 2019 هشدار داد که 15میلیارد پوند شکاف 
در بودجه تعیین شده برای »برنامه تجهیزاتی« وزارت دفاع 
وجود دارد. در هر صورت و درواقع سیاســت بازدارندگی 
هسته‌ای برای انگلیس هیچ‌بازدارندگی‌ای نخواهد داشت. 
بازدارندگی هســته‌ای بی‌مصرف است، زیرا همان‌طور که 
مایکل پورتیلو سیاستمدار محافظه‌کار انگلیسی گفته است: 
»ما نمی‌توانیم بدون اجازه آمریکا از تسلیحات هسته‌ای‌مان 

استفاده کنیم.  این یک بازدارندگی مستقل نیست.«
با توجه به تنش‌هــای اخیر در منطقه خلیج ‌فارس، 
کمیته پارلمانی انگلیس نیز در گزارش روز یکشــنبه)30 
تیر 98( خود در مورد ضعف‌های دولت این کشور در عدم 
سرمایه‌گذاری مناسب در زمینه‌های دفاعی و امنیتی هشدار 
داد. براساس گزارش کمیته »مشترک راهبرد امنیت ملی« 
که گاردین آن را منتشــر کرده اگــر دولت می‌خواهد تا 
انگلیس بعد از خروج از اتحادیه اروپا همچنان هویت جهانی 
این کشــور را حفظ کند باید در برابر مواجهه با تهدیدات 
صادقانه رفتار کند و از طرح‌های سرمایه‌گذاری بیشتر در 
پروژه‌های دفاعی و دیپلماسی استقبال کند. گزارش کمیته 
پارلمانی انگلیس زمانی منتشر می‌شود که »لرد ریچارد« 
رئیس سابق ستاد مشترک ارتش انگلیس در سخنانی در 
مورد ضعف‌های دفاعی انگلیس هشدار داده و گفته است 
» نیروی دریایی انگلیس بدون کمک و همکاری متحدانش 

بسیار ناتوان در برابر تهدیدات عمل می‌کند«.
نتیجه‌گیری

انگلیس در محاصره بحران‌ها قرار دارد. احزاب اصلی 
دچار آشفتگی شده‌اند، چون اعضای آنها دیدگاه‌هایی بسیار 
متفــاوت در مورد برگزیت دارند. برگزیت در هر دو حزب 
کارگر و محافظه‌کار، موافقان و مخالفان بسیاری دارد و به 
همیــن خاطر رهبران این احزاب نمی‌توانند اعضای خود 
را قانع کنند تا موضع واحدی در این‌باره داشــته باشند. 
همین موضوع ســبب ســقوط‌ ترزا می‌نخست‌وزیر سابق 
شد نخست‌وزیر آینده نیز براساس گزارش‌ها قادر به حل 
چالش برگزیت نخواهد بــود. خروج بدون توافق تنش‌ها 
بین لندن و بروکســل را تشدید کرده و دو منطقه‌ایرلند 
و اســکاتلند را نیز مقابل لندن قرار خواهد داد. همزمان 
بحران اقتصــادی و رکود نیز اقتصــاد انگلیس را تهدید 
می‌کند. ضعف نظامی‌شــدید نیز مزید بر علت شــده و 
نتیجه به اینجا ختم شده جایگاه بین‌المللی این کشور به 
شــدت افول کرده و لندن دیگر قادر نیست نقش گذشته 
خود را در نظام بین‌الملل ایفا کند. دولتمردان انگلیس باید 
بپذیرند که آفتاب در امپراطوری ملکه غروب کرده است و 
دیگر نمی‌توانند مثل سابق در پهنه دریاها جولان دهند و 
انتظار داشته باشند کسی کاری به کار آنها نداشته باشد.

یـمن 
آزمایشگاهی برای 

تسلیحات غربی
امین‌الاسلام تهرانی

تسلیحاتی که از »سودان« در خدمت ائتلاف هستند خبرهای فراوانی منتشر شده 
بود.پس اگر در یک طرف ماجرا حوثی‌ها، ارتش و مردم بی‌دفاع یمن‌اند؛ در طرف 
دیگر ماجرا افزون بر ائتلاف »عربستان«، »امارات« و دیگر »کشورهای عربی«، باید 
از »ســودان« و نیروهای »نپالی« و »کلمبیایی« و نیز از »رژیم صهیونیستی« نام 
برد که به‌طور علنی در آموزش نیروهای ائتلاف نقش دارد. همچنین بر این فهرست 
بلند باید نام »آمریکا«، »انگلســتان«، »فرانسه« و »آلمان« را افزود که تسلیحاتِ 
کشتار مردم یمن را فراهم می‌آورند. البته نقش این کشورهای اخیر در جنگ یمن 

خلاصه در تأمین تجهیزات نمی‌شــود، بلکه گاهی نیروهایشان نیز در زمین یمن 
حضور پیدا می‌کنند؛ برای نمونه رویترز به نقل از لو فیگاروی فرانسه خبر از نیروهای 
ویژه فرانســوی داد که در جنگ علیه مردم یمن حضور دارند. در اینجا ادعایی که 
در پاراگراف نخست این مقاله آمد، روشن‌ می‌شود: »این جنگ، جنگ یک ائتلاف 
گســترده بین‌المللی علیه مردم یمن اســت.« در ادامه با نگاهی به بازار تسلیحات 

آمریکا و اروپا این ادعا روشن‌تر نیز می‌شود.
گرمی بازار تسلیحات غربی

همان طور که پیش‌تر آمد، جنگ یمن بازاری پرسود برای صنعت تسلیحات 
غرب اســت. انگلستان از ابتدای جنگ تا سال پیش، بیش‌تر از 4/6 میلیارد پوند 
اســلحه به عربســتان فروخته است؛ فرانسه در رتبه ســوم فروش تسلیحات به 
عربســتان و امارات اســت و حدود 430 هزار یمنی در معرض توپخانه فرانسویِ 
ائتلاف‌اند؛ آلمان نیز –مطابق آنچه تارنمای دویچه‌وله، شبکه دولتی آلمان، اعلام 

کرد– بيش از 400 میلیون یورو سلاح به ائتلاف داده است. اما این میزان سلاح 
اروپایی در مقابل آنچه آمریکا از این بازار برده است، ناچیز است. این بازار مکاره 
سودش بیش‌تر برای آمریکایی‌ها و تاجران مرگ آن است. در سال 2018 عربستانِ 
درگیر جنگ بزرگ‌ترین خریدار سلاح در جهان شد، اما سهم همه سوداگران از 
این خریدار دست و دل‌ باز به یک اندازه نبود. مؤسسه تحقیقات بین‌المللی صلح 
استکهلم نشان می‌دهد که 70 درصد انبارهای تسلیحات عربستان با تجهیزات و 

سلاح‌های آمریکایی پر شده است.

از همــان آغاز معرکه، دولت آمریکا –چه در زمان اوباما و چه در زمان ترامپ– 
درگیر ماجرا شد، »بدون آنکه مجوز کنگره را داشته باشد.« سازمان‌های مورد تأیید 
دولت آمریکا تخمین زده‌اند که تنها 2000 پوند معادلِ 907.18747 کیلوگرم بمب 
ســاخته شرکت ژنرال داینامیکز آمریکا بر سر مردم یمن منفجر شده است. وزارت 
امور خارجه آمریکا، در چند ســال گذشــته، قرارداهای چهار شرکت آمریکایی با 
عربستان را با ارزش بیش از 30 میلیارد دلار تأیید کرده است و فروش تسلیحات 
آمریکا برای جنگ یمن در مجموع به حدود 109/3 ميليارد دلار رسیده است. برای 
اینکه بزرگی این ارقام و سودآوری جنگ یمن برای ایالات متحده بهتر درک شود، 
خوب اســت که درآمد آمریکا از این کشتارگاه را مقایسه کنیم با هزینه این کشور 
در جنگ ویتنام. آمریکا برای حدود 20سال جنگ ویتنام 168 میلیارد دلار خرج 
کرده و از چهار سال جنگ یمن حداقل 109 میلیارد دلار کسب درآمد کرده است! 

)البته بدون احتساب تورم(

فرجام بحث 
این مقاله از زبان اعداد بهره جســت، آن هم اعداد و ارقام مســتخرج از آمار 
مراکز غربی چون مرکز صلح استکهلم، یونیسف و... تا »طرح‌واره ذهنیِ« مستندی 
از فاجعه انسانی یمن و بهره‌وری کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا از آن ترسیم کند. 
آری، این تنها یک طرح‌واره اســت. اما همین طرح‌واره حقیر کافی اســت تا بیش 
از پیش متوجه ناکارآمدی ســازمان‌های بین‌المللی چون سازمان ملل باشیم؛ این 
سازمان که روزی قرار بود در استیفاء حقوق ملل ستم‌دیده بکوشد حالا کارش به 
اینجا رســیده که عربستان را در همان آغاز جنگ یمن بر صندلی ریاست کمیته 
حقوق بشــرش می‌نشاند تا تیر خلاص دیگری بر پیکره بی‌جان آرمان‌های انسانی 

بزند و بار دیگر اعتبار نداشته خود را ریشخند کند.
حساب »آمریکا و شــرکایش« هم روشن است: آن سر دنیا سلاح می‌سازند تا 
آن ســر دیگر دنیا رفقایشان با آن آتش‌بازی‌ راه بندازند که قربانی‌اش غیرنظامیانی 
هستند که یا در انفجار بمب‌ها جان می‌دهند یا بر اثر گرسنگی و سوءتغذیه می‌میرند. 
دردناک‌تر این اســت که گویی این جنایات دامن »آمریکا و شرکا« را ترَ نمی‌کند و 
زبان سازمان‌های –به اصطلاح– حقوق بشری بزرگ و جریان اصلی روشنفکران غربی 
برای محکوم کردن آنان گنگ است. حدود 30 سال پیش، چامسکی به همراه هرمن 
کتابی با عنوان »تولید رضایت« نگاشت و در آن توضیح داد که رسانه‌‎ها و روشنفکران 
چگونه در دستگاه تبلیغاتی آمریکا قرار می‌گیرند و جنایات آمریکا و هم‌پیمانانش را 
نادیده می‌گیرند. 10 سال پس از نگاشتن آن کتاب، وقتی از او پرسیدند که آیا هنوز 
حرف‌هــای آن کتابت اعتبار دارد؟ گفت: »بله، صحت این مدل کاملًا و از هر جهت 
تأیید شده است... بعضی از شدیدترین عملیات پاک‌سازی قومی در سال‌های اخیر در 
یک کشور عضو ناتو صورت گرفت]جنایات ترکیه علیه کردها[... بیل کلینتون، جان 
میجر و تونی بلر یا دولت آلمان... به ترکیه سلاح صادر می‌کردند تا بتواند روستاها 
را ویران کند، دســت به جنایات وحشــتناک بزند.... روشنفکران چنین باانضباط و 
مطیع‌اند که هیچ یک از آنان انگشــت خود را برای اعتراض بلند نکرد؛ »ببینم، اگر 
شما با پاک‌سازی قومی در آن سوی مرز مخالفید، چگونه در درون ناتو با آن مخالفت 
نمی‌کنیــد؟«... این درجه از اطاعت و فرمانبرداری... حال آدم را بد می‌کند!« ما هم 
بعد از 20 سال از این صحبت‌های چامسکی، نگون‌بختانه باید بگوییم که هنوز پاشنه 
این در به همان سو می‌چرخد و جریان اصلی روشنفکران غربی، رسانه‌های بزرگ و 
سازمان‌های حقوق بشری غرب همچنان کورِ جنایات دولت‌های خود و بینای دیگرانند.
در پایان‌ اشاره به یک نکته، خالی از لطف نیست؛ علی‌رغم گستردگی نیروهای 
مهاجم و تســلیحات پیشرفته‌شان، دســتان خالی از سلاح‌های مدرن مردم یمن 
چندان ناتوان نمی‌نماید که امروز شکاف در ائتلاف هویدا شده است و زمزمه‌هایی 
از اختلاف جدی در ائتلاف و خروج امارات از جنگ به گوش می‌رسد و شواهد آن 

کم‌کم ظهور می‌یابد.

دولتمردان انگلیس باید بپذیرند که آفتاب در امپراطوری 
ملکه غروب کرده است و دیگر نمی توانند مثل سابق 

در پهنه دریاها  جولان دهند و انتظار داشته باشند کسی 
کاری به کار آنها نداشته باشد.

 بانک »گلدمن ساکس« : از زمان رأی به ترک اتحادیه 
اروپا در سال ۲۰۱۶ ، اقتصاد انگلیس به طور متوسط در هر 

هفته ۶۰۰ میلیون پوند خسارت دیده است.

»»لرد ریچارد« رئیس سابق ستاد مشترک ارتش انگلیس:
 »  نیروی دریایی انگلیس بدون کمک و همکاری متحدانش

 بسیار ناتوان در برابر تهدیدات عمل می کند«.


